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        ) 2011-3-14           (    بهـار مـی رسـد

         
  داردـ ن ل سـرودنـ مي مـد ، دلــي رسـهـار مـب

  داردـدن  نـيـيد  ، آرمـعـتر تبـم در بسـمــجس
  دلم    ــة چــغني خندند غچه ها ؛ مگر خشكيده م

  بـاد صـبا چـون مسـيحا ، دسـت دميـدن  ندارد  
  وي  آوازـت ، ز كس نشـربـدريـن گـوشـه اي غ

  داردـيدن نـدر گلـو  ، بـركـش ده ـالـه پيـچـيـن
       ردـرگيچه ام كـان ، سـودكـچارگي كـيبر و ـقـف

  دارد        ـدن نـيـائـن خسـته ام ، رهـذهـه اي لحـظ
  مظلومان ، ز دور مي رسد به گوش   زجر ناله هاي 

  هـان ؛ گـوش  شـنيدن  نـدارد   ـجـر كسي درمگ
  انـده  ز راه   ـوه كنم ، ز  رهـروي  وامـبهرِ چه شك

  دوزيدن نداردـر انديشه اي  ، جـز پـول  انـبه س
  ده  ناسـور  ـ پيكر زادگـاه  ما ، گردي مـكـهنه زخ

 يدن نداردــه كـشـر از ريشـعـلاج دگـر ، به غي
         آزاد ود  ميـهن ز بند ـد ، شـان باشـار ما همـبه
 داردـيدن نـ و رقص ـازـرور و سـي آزادي ، ســب

      *   *   * 
  
  
  

 

 19  2013 / مارچ  /  28          " آزاد افغانستان – افغانستان آزاد "تاريخ ارسال به پورتال 


